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شيخ اعظم انصاري در اول كتاب البيع مكاسب بعد از بيان معنا و مفهـوم               

و معوض به سـراغ تعريـف بيـع رفتـه     بيع و ذكر شرائط عوض و شرائط        
يف و بعد سه تعر   » ة مالٍ بمالٍ  البيع كما عن المصباح مبادل    «  : دهفرمو

  .و آنها را مورد ببرسي قرار داده ديگر از فقهاي ما ذكر كرده 
 بيع عقد و ايجاب و قبولي اسـت كـه بـين متبـايعين         :»  تعريف اول «  

به اين تعريف اشكال كـرده و فرمـوده كـه ايـن             ، شيخ   صورت مي گيرد    
 و ء از مقوله معناسـت و نيـاز بـه إنـشا    تعريف صحيح نمي باشد زيرا بيع     

لفاظ است كه ما آن را إنشاء مـي         أكه عقد از مقوله     ايجاد دارد در حالي     
معلوم است كـه إنـشاء را دوبـاره         و     و در خارج محقق مي سازيم      كنيم

امثال آن بنابراين تعريف بيع به عقد كه در شرايع و   نمي توانيم إنشاء كنيم   
  . وجود دارد صحيح نمي باشد 

مي باشد  و بالعكس   بيع انتقال عوض به جاي معوض        :» تعريف دوم   « 
نتيجه و حاصل بيع مي باشد به    انتقال  صحيح نيست زيرا    نيز  اين تعريف   ،  

عبارت ديگر انتقال حاصل مصدر است در حالي كـه بيـع يـك معنـاي                 
  . مصدري و حدثي دارد

 جامع المقاصد گفته شده كه بيع نقل بالصيغه مـي            در :»  تعريف سوم    «
 زيـرا   باشد ، بله بيع نقل دارد اما كلمه بالصيغه تعريف را خراب مي كنـد              

است و ما بايد بيع را طـوري  لفاظ أمقوله همانطوركه عرض شد صيغه از   
تعريف كنيم كه قابل إنشاء باشد و معلوم است چيـزي كـه إنـشاء شـده                 

مي باشد بنابراين هيچكدام از تعاريف سه گانه مذكور        دوباره قابل إنشاء ن   
  .صحيح نمي باشند 

 مي فرمايند     

عرض كرديم كه ما در  را به كار برده اند و قبلاً تمليكايشان كلمه  ثانياً   
 در بيع تمليك وجود     لباًتبر نمي دانيم درست است كه غا      بيع تمليك را مع   

در همانطور كـه قـبلا عـرض شـد          نطور نيست زيرا    دارد ولي همه جا اي    
 ـ               ضي از  بعضي از موارد شخص مالك نيست ولي مي فروشـد و يـا در بع

 باشـد و يـا از       مثـل اينكـه مـال زكـوي       ( موراد مملوكيت وجود نـدارد    
ولي آن را مـي فروشـد و يـا در بعـضي از جاهـا                ) موقوفات عامه باشد  

خريدار نيز مالك نمي باشد مثل كسي كـه پـدر و مـادر خـود را بخـرد                   
  . بنابراين ما كلمه تمليك را در مفهوم بيع معتبر نمي دانيم

بأنّـه إنـشاء    : فالأولي تعريفه   « :   شيخ انصاري در ادامه
د عرض كنيم كه اگر منظور شما از  باياولاً خوب ،» تمليك عينٍ بمالٍ 

نشاء مصطلح باشد در اين صورت همـان اشـكالي كـه بـه              إنشاء همان   إ
 ءاز مقوله معناست در حالي كه إنـشا       كه بيع   ( ف ديگران وارد كرديد   تعري

بـه تعريـف خودتـان نيـز وارد         ) استله ألفاظ و يك امر خارجي       از مقو 
 و هــو أردأ ؛ ايروانـي در حاشـيه مكاسـب فرمـوده     اسـت فلـذا فاضـل   

 و بعد ايشان پنج اشكال به تعريف شيخ وارد كرده كـه يكـي از              التعاريف
ر اينكه بگوئيم مراد شيخ از       مگ ف بود كه خدمتتان عرض شد       آنها همين 

  .  معنا مي باشد نه آن إنشاء مصطلح ايجاد يكءإنشا

در حالي كه ما گفتـيم در بيـع لازم          تمليك عينٍ   ايشان فرموده اند     ثالثاً 
نيست كه معوض حتماً عين باشد بلكه مي تواند أعم از عين و منفعـت و                

  . حق باشد
گفتـيم  ) ره( كه ما تبعاً لإمام  تمليك عينٍ بمالٍ   ايشان فرموده اند كه      بعاً را
 عقلائـيٍ خريـد و      ت معتبر نيست بلكه اگر كـسي لغـرضٍ        ي مال  در بيع  كه

 ؛ بنابراين تعريف شيخ كه فرموده     صحيح مي باشد      است و  فروش كند بيع  
 از جهـاتي كـه خـدمتتان عـرض شـد             ع إنشاء تمليك عينٍ بمالٍ    يالب

  . ي باشدداراي اشكال م
 خوب حالا ما چه بايد بگوئيم ؟ همانطوركه قبلاً عرض كـرديم بيـع در               
قرآن و رواياتمان و در عرف عام داراي يك معناي بسيار عام و وسيعي              

كـه در   شيئي به شـيئي      معاوضهمطلق  مي باشد يعني بيع عبارت است از        
 باشد حال ثمن و معوض هر چه مـي خواهنـد باشـند               عقلائي آن غرض 

و أمثال آن كه خـدمتتان عـرض شـد و يـا مـثلاً                هبدنياباع دينه   ؛  مثل  
ألا «  :نقل شده كه ايشان فرموده انـد        ) ع(روايتي در بحار از امام كاظم       

كـه خـوب     » و إنهّ ليس لأنفسكم ثمنٌ إلاّ الجنةّ فلا تبيعوها بغيرها           
اين بيع و شرائي است كه در آن مبيع أنفس شما و عوض و ثمن بهـشت                 

بـشروا ببـيعكم    فاست«  :رآم كريم نيز گفته شـده       مي باشد و هكذا در ق     
 و امثال ذلك بنابراين بيع داراي معناي بـسيار        » )توبـه  9(الذي بايعتم به    

  . وسيعي مي باشد كه كاملاً براي ما روشن شد 
بعد از تعريف بيع شروع به رفع ايراد از خـودش           ) ره(خوب شيخ انصاري  

 از تعريف خودشان رفع كرده اند ايـن         كرده كه يكي از ايراداتي كه ايشان      
است كه ايشان فرموده اند  كه به ما نقض نشود كه اين تعريف بـا صـلح                  

 در صلح درست اسـت      اولاًو قرض نيز سازگار است زيرا        وهبه معوضه 
مي شود ولي معناي واقعـي صـلح تـسالم و     كه گاهي مالي به مالي صلح  

 اين سازش و تسالم بين عينين مي باشد سازش مي باشد كه خوب گاهي 
و گاهي بين عين منفعت و گاهي بين عين و حق و امثال اينها مي باشـد                 
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لذا نقض تعريف بـه صـلح      لح فرق مي كند     بنابراين مفهوم بيع با مفهوم ص     
  . درست نمي باشد 

 هبه معوضه نيز نقض نمي شود زيرا هبه معوضـه معاملـه             تعريف به  ثانياً
ه كـه   ي در آن شـرط شـد      يعننيست بلكه نوعي بخشش مجاني مي باشد        

اين دو عقد مستقل كه هردو فعل هستند        و  هردو به هم چيزي را ببخشند       
 بحث مي كنيم به عبارت ديگـر        ك عقد ز ي ارحالي كه مادربيع     د مي باشد 

 بيع يك عقد و مقابله بين مالين است ولي هبه معوضه دو عقـد و مقابلـه                
  . باشد  بين فعلين مي

 قرض تمليك بالضمان     اولاً يراتعريف به قرض نيز نقض نمي شود ز        ثالثاً
بيع تقابل بين مالين مي باشـد ولـي در قـرض يـاعين و يـا            و ثانياً  است

پس داده شـود بـه عبـارت    قيمت و يا مثل مالي كه قرض داده شده بايد      
ديگر در بيع دو مالي كه باهم متقابل هستند مورد معاوضه قرار مي گيرند          

ي دهد و بعد يـاعين  ولي در قرض فقط يك مال هست كه آن را قرض م          
  . و يا مثل و يا قيمت آن را پس مي گيرد 

ت شـيئٍ   در مقـام شـك در شـرطي       آيـا   است كـه    مطلب ديگر آن    خوب  
يا نه؟ عبادات با معاملات فـرق       است  جائز  به ألفاظ عام    تمسك  ةٍ  لمعامل

 شـارع مقـدس   دارند زيرا عبادات برخلاف معاملات ماهياتي هستند كـه      
را بايـد از خـود شـارع        ط آنهـا     أجزاء و شـرائ    ما  و آنها را اختراع كرده   

مقدس بگيريم و در اصول نيز بحث شده كه آيا ألفاظ عبادات مثل صلاة              
شـده  وضـع   )شرائطجامع الأجزاء و ال   (يره براي صحيح  و صوم و حج و غ     

گفته شـده كـه اگـر ألفـاظ عبـادات            أعم از صحيح و فاسد؟       براياند يا   
شرط آن شك كنيم نمـي      موضوع براي صحيح باشند و بعد مادر جزء و          

 مـصداقيه    ي زيرا تمسك به عام در شبهه      تمسك كنيم    عموماتتوانيم به   
صحيح نمي باشد ، و اما اگر ألفاظ عبادات موضوع براي أعم از صـحيح               

 گفته شده كه اگر مـسمي محقـق         اشندو فاسد باشند و در مقام بيان نيز ب        
شود مي توانيم به آن ألفاظ عام تمسك كنيم مـثلا اگـر در جـزء بـودن                  

 تمسك كنيم    أقم الصلوة  لاقإستعاذه در صلاة شك كنيم مي توانيم به إط        
شكل ايـن اسـت كـه       ه جزء صلوة نمي باشد منتهي م      و بگوئيم كه إستعاذ   

و ديگر در مقام بيان ماهيت و  قام أصل تشريع هستند     در م أكثراً عمومات   
كيفيت و أجزاء و شرائط آن نيستند بنابراين اگر ألفاظ عام در عبادات در              

  .ا تمسك كنيم وإلا فلا مقام بيان باشند مي توانيم به آنه
واما در مورد معاملات بايد عرض كنيم كه معاملات قبل از شـرع             خوب  

ان  شـارع مقـدس بـر هم ـ       مردم معمول و متعارف بوده اند و      نيز در ميان    
يعنـي     االله البيـع   لّّأح ـ گذاشته و تأييدشـان كـرده مـثلا          صحهمعاملات  

حلال  ميان شما معمول و متعارف بود        خداوند متعال همان بيعي را كه در      

 و تنفيذ كرده بنابراين اگر قائل شويم كه ألفاظ معاملات موضوعةٌ            و تأييد 
ت مـي   للأعم كما هو الحق و شارع نيز در مقام بيان باشد در ايـن صـور               

نيم در مقام شك در شرطيت شيئٍ لمعاملةٍ به ألفاظ عام تمسك كنـيم              توا
 ـ ي  مثلا اگر شك كنيم كه آيا در صيغه          بيع عربي     ت و يـا    ت و يـا ماضـوي

ست يانه؟ در چنين صورتي مي      جاب بر قبول و امثال ذلك معتبر ا       تقدم اي 
لفاظ عام تمسك كنيم كه دعو فقهاي ما نيـز          أتوانيم در مقام شك به اين       

  . ن بوده بر همي
اين است كه آيا ألفـاظ معـاملات         ديگري كه در اينجا وجود دارد       بحث  

أو موضـوعةٌ للمـسببات؟ اگـر قائـل         ) ايجاب وقبـول  (ضوعةٌ للأسباب مو
موضوعةٌ للأسباب كه خيلـي مـشكل اسـت ديگـر نمـي             ه ألفاظ    ك شويم

ظ معـاملات   اما اگر قائل شويم كـه ألفـا       توانيم به عمومات تمسك كنيم      
موضوع براي مسببات هستند مي توانيم تمـسك كنـيم و ظـاهرش هـم               

 شـده    و ايجـاد   تي كه إنـشاء   همين است ، مثلا نكاح براي آن علقه زوجي        
يعنـي  اي كه إنـشاء شـده       اي آن معامله    روضع شده است و يا  مثلا بيع ب        

فلانٌ ؛  لذا اگر گفته شود     دا كرده وضع شده است      نشائش تحقق پي  إمرحله  
نـشاء كـرده و   إن است كه آن معاوضه اي كـه آن را         معنايش اي   هباع دار 

 بحث مربوط بـه بيـع       لع مي باشد ، خوب اين قسمت او       بوجود آورده بي  
  .. ..د بحث خواهيم كرمعاطات در تعالي دا إن شاء االله بود و از فر

  
 

  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليحمدالله رب العالمالو        

        ينمحمد و آله الطاهر                          


